نقش ِ صنعت کاغذ در توسعۀ رنسانس ِادبیات فارسی
منصور پویان
قرون وسطی نام دوره‌ای است که از پایان امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی تا سقوط قسطنطنیه و پایان امپراتوری روم شرقی (یا بیزانس) را در ۱۴۵۳در بر می‌گیرد.
اصطلاح قرون وسطی در زبان فارسی ترجمه اصطلاحهای اروپایی آن است. مورخان این دوره تاریخی را به عنوان عصری که بین دوره یونانی - رومی و دوره جدید قرار دارد، معرفی می‌کنند. شروع قرون وسطی را قرن پنجم و پایان آن را ظهور رنسانس در قرن شانزدهم میلادی در نظر می‌گیرند.

رنسانس در زبان فرانسه ترکیبی است از دو واژۀ «نسانس»؛ به معنای «تولد»، و پیشوند «ر» که معنی ِ«تکرار» یا «دوبارگی» دارد. بنابراین، کلمۀ «رنسانس»، بعنوان «اسم خاص»، معرف یک مجموعۀ تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خاص است که پیش زمینۀ مدرنیتۀ غربی را تشکیل می دهد. کلمۀ «رنسانس» منتها در مقام «اسم عام»، می تواند در معانی متفاوتی کاربرد داشته باشد.
مهم‌ترین ویژگی «رنسانس» ِغربی، همانا رهائی انسان از جزم‌ اندیشیهای دیانتی و آزادی انسان از سلطۀ ارباب کلیسا است. رنسانس به دوره‌ای در تاریخ اروپا اطلاق می شود که قدرت اقتصادی و سیاسی کلیسا رو به افول می‌ رود و نگرش و قضاوت انسان بر قضاوت و احکام الهی اولویت می‌یابد. 
در دوران فئودالی ِقرون وسطی، اروپا صحنۀ سخت سری اعتقادات ِدینی از یکطرف و احیای اندیشه‌های فلسفی ِیونان باستان از طرف دیگر بود.
در دورۀ رنسانس، حاکمیت کشیش و اقتدای «دانای ربانی» به تدریج جای خود را به پذیرش «دانای زمینی» می‌سپارد. بدین نحو، ادبیات ِقرون وسطی ای از اسطوره و حماسه راه به جهان «رمان» گشود. زایش ِ«رمان» در عصر رنسانس یعنی همانا آزادی تخیل و رهائی از اسارت ِ«مقدسات». در اسطوره و حماسه، زبان کاربستی یک‌سویه و آمرانه دارد؛ در حالیکه، رمان چندصدائی و تخیل ِآزاد را بر می تابد. رنسانس از نظر فرهنگی، نخستین مرحله ای است که طی آن، قدرت ِاصحاب کلیسا فروکاسته شد. رنسانس، انسان را بر خلاف کشیش، فردی مسئول و آزاد در تعیین ِسرنوشت خویش معرفی کرد و زندگی ‌«فرانسوا ربله» تجلیگاه چنین تغییری است. 
در زبان فارسی وقتی سخن از «رنسانس» به میان می‌آید، منظور همانا اشاره به آن تحولات فرهنگی ست که متعاقب حملۀ اعراب، در ایران اتفاق افتاد. در آن روزگاران علیرغم آنکه ادبیات اقوام ایرانی از «اسطوره» و «حماسه» فراتر نمی‌رفت، با اینهمه، از قرن سوم هجری ببعد، ما شاهد ِاحیای فرهنگ و زبان فارسی هستیم. 
«رنسانس هنر و ادبیات» در ایران بلافاصله پس از دو قرن سکوت، از قرن سوم هجری برآمد پیدا کرد. از عصر طاهریان در ایران، ما شاهد یک شکوفائی و رویش جدیدی هستیم که رنسانس هنر و ادبیات را می‌شود به آن اطلاق کرد. این در حالی ست که در زمینۀ اجتماعی و اقتصادی هیچگونه تغییری در شیوة تولید فئودالی به چشم نمی‌خورد. علیرغم عدم تغییرات اجتماعی و اقتصادی وعلیرغم عدم بسط ِ«فردیت»، صرفا، پس از دو قرن سکوت، در حیطۀ فرهنگی، تحولاتی بمنصۀ ظهور رسید که آنرا می‌توان «رنسانس ادبیات و هنر» در ایران نامید!   
در اوج این رنسانس، در دورة مشعشع تمدن اسلامی ما شاهد اعتلای فرهنگ و ادبیاتی هستیم که در سرتاسر ممالک اسلامی یعنی در زیر خلافت اسلامی این ادبیات ‌درخشیدن گرفت.
 در سال ۱۳۳هجری، در جنگی که بین سمرقندیان و چینیان رخ می‌دهد، تعداد زیادی از سمرقندیان دستگیر شدند. این اسیران صنعت کاغذ را به مسلمانان  آموختند. آنطور که در منابع نقل شده، حدود سال ۲۰۰ هجری صنعت کاغذ سازی وارد بغداد شد و حدود سال ۲۲۰ هجری از بغداد وارد ایران شده وسپس به کشور مصر و کشورهای دیگر منتقل گردید و جای پاپيروس را در مصر و جای پوست نویسی را در ایران گرفت. این باعث شد که فرهنگ کتابت از اواخر قرن دوم و سوم قمری بصورت گسترده‌ای (درايران) رایج بشود
علوم و ادبیات تا قبل از ساخت ِکاغذ، محدود بوده و در عصر ساسانیان، جز یک طبقه معین؛ دیگران به آن دسترسی نداشتند. 

استعمال پوست نازک برای کتابت پیش از اسلام معمول بود، مسلمین نیز آن را بکار میبردند لیکن قیمت گزاف آن سبب شد که فقط آن را برای نوشتن نسخ قرآن و قرارنامه‌های رسمی و عهد و پیمانها استعمال کنند. نوشتن بر روی پوست‌های نازک تا مدتها در مشرق و مغرب شایع بود. اما از حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد، چینی‌ها آموختند که می‌توانند پوست درخت توت را خرد کرده، انرا به صورت خمیر درآورند و از آن کاغذ بسازند. اما چینی‌ها شیوهٔ ساختن کاغذ را به صورت راز نگه داشتند. این راز زمانی فاش شد که عرب‌های مسلمان در سال ۱۳۳ هجری/۷۵۱ میلادی، اسیرانی را از چین با خود به سمرقند، از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شهرهای دیرین ایرانزمین، آوردند.
از جملهٔ اسیرانی که صالح‌بن‌زیاد از چین با خود به سمرقند آورد، کسانی بودند که در کار ساختن کاغذ مهارت داشتند. ایرانیان مسلمان شیوهٔ ساختن کاغذ را از آنان یاد گرفتند و آن را بهبود بخشیدند و به‌زودی سمرقند بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش کاغذ در جهان شد
قرآن عظیم بایسنقری توسط بایسنقر میرزا، فرزند شاهرخ و گوهرشاد و نوه تیمور بر روی کاغذ سمرقندی کتابت شده و بزرگترین قرآن موجود بر کاغذ سمرقندی است که هم اکنون صفحاتی از این مصحف در موزه آستان قدس رضوی، کتابخانه کاخ گلستان، کتابخانه ملی، موزه ایران باستان، کتابخانه ملک و بعضی از مجموعه‌های شخصی باقی است 

به تدریج انتشار کاغذ و کاغذسازی از ماوراء النهر به سمت خراسان ادامه پیدا کرد. کاغذ خراسانی که از کتان درخراسان ساخته شد، در زمان امویان و سپس در عهد بنی عباسیان رواج کامل پیدا کرد. از جمله انواع این کاغذها باید از کاغذ طاهری، طلحی، مأمونی و نوحی نام برد
کاغذهای طاهری به دستور طاهر دوم، از امرای نیشابور، و همین طور کاغذ طلحی به دستور طلحه بن طاهر، از امرای طاهری، ساخته شد
کاغذ نوحی از انواع کاغذهای خراسانی است که نوح بن منصور سامانی در ساخت و ترویج آن نقش مؤثری داشته و به همین نام هم شهرت پیدا کرد.
اولین کارخانه کاغذسازی در بغداد به وسیله فضل بن یحیی برمکی که قبلاً حکمران خراسان بود، ایجاد گردید. برادر فضل یعنی جعفر برمکی، وزیر هارون الرشید، اسناد رسمی دیوان خلافت را از پوست آهو به کاغذ تبدیل کرد. بدین ترتیب، کاغذ از سمرقند به خراسان و از خراسان به ری و بغداد و از بغداد به شام و مصر و شمال آفریقا و از آن جا به اندلس (اسپانیا) و نهایتاً به اروپا راه یافت. بنابراین، صنعت کاغذسازی سودمندترین چیزی است که مسلمانان به اروپا عرضه کردند.
صنعت ِکاغذ سازی در شام: یعنی در طرابلس (لبنان امروز) عبارت بود از ساخت ِ کاغذی لطیف و شفاف و براق که در آن عصر از شهرت خوبی برخوردار بود. ناصر خسرو این کاغذ را بهتر از سمرقندی می‌داند و در سفرنامه اش از آن چنین یاد می‌کند: "آن جا کاغذ نیکو سازند مثل کاغذ سمرقندی بل بهتر و این شهر تعلق به سلطان مصر داشت".
کاغذ دمشقی نیز که در ناحیه دمشق ساخته می‌شد از مرغوبیت خوبی برخوردار بود. همین کاغذ است که در ضمن جنگ‌های صلیبی به وسیله جنگجویان 

جنگ‌های صلیبی به اروپا راه یافت. هنوز هم اروپاییان این کاغذ را «داماسی  تلفظ می کنند.(Damascine)  که تغییر شکل یافت کلمۀ «دمشقیه» است
باری، صنعت ساخت کاغذ متدرجاً از مشرق زمین یعنی از عراق و شام و مصر به بلاد مغرب منتقل گردید و در جزیره صقلیه (سیسیل) و مراکش و اندلس جهت این عمل کارخانه هائی ایجاد شد و از همین نواحی بود که ساخت کاغذ به شهرهای دیگر اروپا سرایت نمود واین نکته‌ای است که در تاریخ صنعت کاغذ معروف است. 
در عصر جاهلی، کسانی مثل نضربن حارث و اعشا در دربار شاهان ساسانی تردد می‌کردند و بدین نحو رفت و آمدی هر چند محدود بین ِدرباریان در ایران و مراکز قدرت ِاعراب در میان بوده است.
بعد از یک وقفه دویست ساله، احیای فرهنگ و زبان فارسی در قرن‌های نهم و دهم میلادی آغاز شد. عبدالحسین زرین کوب از این دوران وقفه به عنوان دو قرن سکوت یاد کرده است. فرهنگ و ادبیات ایران بعد از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی، پس از سپری کردن ِدو قرن سکوت، در عصر سامانیان با ظهور شاعرانی چون حنظلۀ بادغيسی و رودکی در بخارا تجدید ِحیات یافت. این رنسانس سپس بین قرون 4-7 هجری، به مدد ِرواج صنعت ِکاغذ، به اوج شکوفائی نائل آمد. از اوایل برقراری حکومت اسلامی، ورود صنعت کاغذ در گسترۀ ممالک اسلامی موجب بسط ِادبیات مکتوب شد.
سلسله‌های ایرانی ِاوایل اسلام علیرغم ِفرمانبری از خلفای بنی عباس، عمدتا اشتیاق داشتند که ارتباطشان را با پیش از اسلام محکم نگاه دارند. آنها در هنرها و در ضرب ِسکه از نمادهای پیشا اسلامی استفاده می‌کردند. مثلا سامانیان عقیده داشتند که شجرۀ آنها به ساسانیان می رسد و یا اسپهبد‌های طبرستان مدعی بودند که جدشان جم و پیروز ساسانی بوده است.
به دلیل آنکه در آن عصر، عربی زبان علمی می بود، دانشمندان ایرانی کتابهای خود را به زبان عربی می نوشتند. بعدها بعضی از این آثار به زبانهای دیگر از جمله فارسی ترجمه شد.
از عهد هارون الرشید، که خلافتش از سال ۱۷۰ تا ۱۹۳ هجری قمری (۷۸۶-۸۰۹ میلادی) به درازا کشید، تولید ِکاغذ رو به ازدیاد گذاشت و ساخت آن بین مسلمانان معمول گردید. در دربار خلفای اولیۀ عباسی، خاندان ِایرانی ِبرامکه خوش می درخشیدند. آنها خدمات بسیاری در کاربرد ِکاغذ و در بسط ِادبیات مکتوب به انجام رسانیدند. متاسفانه دولت برامکه مستعجل بود و کوکب اقبال آنها با قتل جعفر برمکی در سال ۱۸۷ هجری (۸۰۲ میلادی) افول کرد. 
مامون خلیفۀ عباسی (۱۹۸-۲۱۸ هجری /۸۱۳-۸۶۲ م.) در دورۀ طاهریان خلافت ِاسلامی را عهده دار شد. در عصر او، مدارس علمیه دایر شد و ادیبان و علمای ایرانی آثار مکتوب ِخود را آزادانه به اقصی نقاط مراکز علمی و هنری ارسال می کردند.
حنظلۀ بادغيسی قديمی ترين شاعر فارسی ست كه بنابر گزارشات، در عصر طاهریان می زیسته است. بادغيس منطقه ای واقع در شمال هرات در افغانستان ِامروز است. نظامي عروضی (چهار مقاله، ويراستۀ قزوينی، ص 43-42) گزارش می دهد ‌كه بنا بر گفتۀ احمد بن عبدالله خجستانی، خواندن ِدو بیت از دیوان حنظلۀ بادغيسی او را برانگیخت که به خدمت علی بن ليث صفاری درآید. او در این نقل ِقول می گوید که پس از سپری شدن ِسالیان، روزی عليه سرور خود شوريد و فرمانروائی خراسان را از آن ِ خويش کرد.   
از اين داستان می توان نتيجه گرفت که اشعار حنظله پيش از 261 ق. یعنی قبل از شورش احمد بن عبدالله، در ديوانی جمع آوری شده بوده است. اين استنتاج گویای این امر است که استفاده از کاغذ در سرایش ِشعر در آن عصر رایج بوده است. همچنین نقل ِقول موجود در چهار مقاله نظامی عروضی با گفتۀ محمد عوفی (لباب الالباب، ج2، ص 2) دایر بر اینکه حنظله در روزگار طاهريان (259-205 ق.) سرآمد بوده، سازگار می باشد.  
آن دو بيت ِبرانگیزاننده كه نظامي عروضي (ظاهراً از يك قصيده) از حنظله بادغيسی نقل می کند، به شرح زیر است:
مهتری گر به كام شير در است،
شو خطر كن، ز كام شير بجوی. 
يا بزرگی و عز و نعمت و جاه،
يا چو مردانْتْ مرگ را روياروی.
از حنظله بادغيسی يك دوبيتی عاشقانه‌ كه همۀ چهار مصراع آن را عوفی نقل كرده است نیز موجود است.
امرای طاهری و بعدا سامانیان بر خراسان ِبزرگ امارت داشتند. همزمان با سامانیان، در نواحی غربی آل ِبویه و صفاریان و سپس غزنویان در نواحی شرقی حکومت کردند. دو تن از مهمترین اندیشمندانی که در عهد سلسله های نیمه مستقل ِایرانی زندگی می کردند عبارتند از فارابی و ابن ِسینا.
ابو نصر محمد بن محمد فارابی معروف به فارابی، از فیلسوفان ایرانی سده سوم و چهارم هجری است که بر آثار ارسطو شرح بسیار نگاشته و به همین سبب او را معلم ثانی خوانده‌اند.

فلسفه فارابی آمیزه‌ای است از حکمت ارسطویی و فلسفۀ نو افلاطونی که رنگ اسلامی. او در منطق و طبیعیات، ارسطویی است و در اخلاق، سیاست و در مابعدالطبیعه به افلاطون گرایش داشت.
فارابی می‌خواست که آراء مختلف را با هم وفق دهد. او در این راه تا آن جا پیش رفت که گفت: حقیقت فلسفی متعدد نیست. وی معتقد بود که میان افکار فلاسفه بزرگ به ویژه افلاطون و ارسطو می توان توافق پدید آورد. از فارابی، کتاب «الجمع بین رایی الحکیمین افلاطون الالهی و ارسطو» به یادگار مانده است.
ابن سینا (شیخ الرئیس ابو علی سینا) یا پور سینا (۹۸۰ - ۱۰۳۷) دانشمند و پزشک بزرگی ست که چند شاگرد برجسته تربیت کرد که هر کدام دانشمند بزرگی در زمان خود شدند.


بهمنیار بن مرزبان از زردشتیات آذربایجان و یکی از شاگردان معروف ابن سینا است که یکی از کتاب‌های ابن سینا به نام المباحث شامل جواب سؤالات او ست.
ابوعبیدالله عبدالواحد بن محمد جوزجانی از سال ۴۰۳ هجری در خدمت ابن سینا بود و پس از مرگش، به گردآوری و تألیف آثار او پرداخت. 
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